
  1ادبي علوم و فنون 

  ؟نيست» سبك خراساني«هاي فكري شعر  كدام گزينه از ويژگي -1

  هاي فلسفي در نياميخته است. هاي عرفاني، حكمي و انديشه ) فكر و كلام ساده است؛ يعني هنوز با پيچيدگي1

  ر اين سبك، حماسه، مدح و اندرز و... است.تر روح حماسه بر ادبيات اين دوره حاكم است؛ مضمون عمده اشعا ) بيش2

  فات عمدتاً طبيعي، ساده، نامحسوس و ذهني است.يگرا است و توص ) روح شادي و نشاط در شعر غلبه دارد؛ شعر واقع3

  ) معشوق عمدتاً زميني است؛ اشعار پندآموز اين دوره ساده بوده و جنبه عملي و دستوري دارد.4

  :به جزابيات زير است؛ » زباني«هاي  ها بيانگر ويژگي همه گزينه - 2

  بدان زمانه نديدي كه در جهان رفتي / سرودگويان، گويي هزاردستان بود«

  »شد آن زمانه كه شعرش همه جهان بنوشت / شد آن زمانه كه او شاعر خراسان بود

  ها واژه ) تفاوت تلفظ برخي از واژگان، كهنه بودن برخي2  ) سادگي زبان شعر، كم بودن واژگان عربي1

  ) استفاده از دو نشانه براي يك متمم، كاربرد اصطلاحات علمي4  »رفت«در معناي » شد«) كاربرد تاريخي فعل، به كارگيري 3

  علت اين نامگذاري چيست؟و  شود ناميده مي» بينابين«سبك كدام دوره  - 3

  رد.طور كامل در اين دوره وجود دا هاي سبك عراقي به زيرا ويژگيـ  ) دوره سلجوقي1

  خورد. هاي سبك عراقي نيز در آن به چشم مي هاي سبك خراساني، ويژگي زيرا علاوه بر ويژگي ـ ) دوره سلجوقي2

  خورد. هاي سبك عراقي نيز در آن به چشم مي هاي سبك خراساني، ويژگي زيرا علاوه بر ويژگي ـ ) دوره غزنوي3

  در اين دوره وجود دارد.طور كامل  هاي سبك عراقي به زيرا ويژگي ـ ) دوره غزنوي4

  است؟» دوره غزنوي و سلجوقي«مربوط به » همگي آثار نثر«در كدام گزينه،  - 4

  ) سفرنامه ناصرخسرو، كيمياي سعادت، تفسير طبري2  نامه، تاريخ بيهقي المحجوب، سياست ) كشف1

  نامه، كيمياي سعادت، تاريخ بلعمي ) سياست4  المحجوب ) تاريخ بيهقي، التفهيم، كشف3

  ن زير از كدام اثر، برگزيده شده است و گوينده آن چه كسي است؟مت - 5

همه چيز را همگان دانند و همگان هنوز از «بوذر جمهر گفت:  ؛خسرو از آن طيره شده و از رسول، خجل گشت پرسيد كه همه چيز بس كه داند«
  »اند. مادر زاده نشده

  ) كيمياي سعادت: غزالي4  سفرنامه: ناصرخسرو) 3  نامه: كيكاووس ) قابوس2  الملك نامه: نظام ) سياست1

  شود؟ ترتيب در كدام ابيات يافت مي به» جناس تام، لف و نشر، تشبيه، ايهام تناسب«هاي  آرايه - 6

  اي به كوي تو ناگاه بگذرم / عيبم مكن كه روضه رضوانم آرزوست لحظه ورالف) 

  انم آرزوستب) وز روي آن كه رونق خوبان ز روي توست / دائم نظاره رخ خوب

  پ) ايمان و كفر همه رخسار و زلف توست / در بند كفر مانده و ايمانم آرزوست

  كه بوي تو دارد نسيم گل / پيوسته بوي باغ و گلستانم آرزوست ت) بر بوي آن

  ) ت، ب، پ، الف4  ) ت، پ، ب، الف3  ) ب، پ، الف، ت2  ) ب، ت، الف، پ1

  :زبه جهاي مقابل همه ابيات درست است،  آرايه - 7

  النظير) ) گل بخنديد و باغ شد پدرام / اي خوشا اين جهان، بدين هنگام (تشخيص، مراعات1

  ) چون بناگوش نيكوان شد باغ / از گل سيب و از گل بادام (تشبيه، تكرار)2

  »)ن«آرايي با  رود (سجع متوازن، واج ) در رفتن جان از بدن، گويند هر نوعي سخن / من خود به چشم خويشتن، ديدم كه جانم مي3

  ) بر سرِ آنم كه گر ز دست برآيد / دست به كاري زنم كه غصه سرآيد (كنايه، جناس)4

  هاي عبارت زير، در كدام گزينه درست آمده است؟ آرايه - 8

  »دريغش همه جا كشيده حسابش همه را رسيده و خوان نعمت بي باران رحمت بي«

  هام، استعاره، سجع) كنايه، اي2    ) استعاره، كنايه، جناس، تشبيه1

  ) تشبيه، سجع، كنايه، جناس4  آرايي ) لف و نشر، كنايه، تشبيه، واژه3

  قافيه كدام بيت با ابيات ديگر متفاوت است؟ - 9

  جست خود مرگ اوي ) نبد كارگر گرز بر ترگ اوي / اگر چند مي2  آزماي / هماوردت آمد مشو باز جاي ) خروشيد كاي مرد جنگ1

  ) يكي تير زد بر بر اسب اوي / كه اسب اندر آمد ز بالا به روي4  بيهده مرد پرخاشجوي اسخ بدوي / كه ايهمتن چنين داد پ) ت3



  است؟ نادرستتقطيع كدام مصراع، با توجه به علامت هجاها  -10

/) اگر كاري كنُي مزدي ستاني:1 /     Υ Υ Υ Υ Υ  2:نه چنان آمده بودم كه چنين برخيزم (/ / /       ΥΥ ΥΥ ΥΥ  

/) ما همه چشميم و تو نوري صنم:3 /     Υ ΥΥ ΥΥ  4:بر سرِ آنم كه گر ز دست برآيد (/ / /      ΥΥ Υ Υ ΥΥ  

  تر صورت گرفته است؟ حذف همزه در كدام بيت بيش - 11

  چكد گيرم بر آب چشم و ديگر مي ) عاقبت سيلابم از سر بگذرد چون دم به دم / راه مي1

  ستيز آوري كار اهريمن است / ستيزه به پرخاش آبستن است )2

  چكد ) دامن گردون پر از خون جگر بينم به صبح / بس كه در مهر تو اشك از چشم اختر مي3

  ) گوييا عزم ندارد كه شود روز امشب / يا درآيد ز در آن شمع شب افروز امشب4

  هجاهاي مصراع زير در كدام گزينه درست آمده است؟ -12

»ت نباشد بر افتاده زورمرو«  

  د زور |بـَ رفـ تا  |نَ با شد  |) م رو وت 2  د زور |بـَ رفـ تا  |ن با شدَ  |) م رو ت 1

  د زور |بر افـ تا  |ن با شدَ  |) مر رو ت 4  د زور |بر افُـ تا  |نَ با شدَ  |) م رو وت 3

  مفهوم كدام بيت با ساير ابيات متفاوت است؟ -13

  اي دوست ملامت من سودايي را / كه تو روزي نكشيدي غمِ تنهايي را ) مكن1

  زنهار كي گردد؟ انديشد از زخم زبان هركس كه مجنون شد / به خار و خس مقيد سيل بي ) نمي2

  ) من ديوانه را سنگ ملامت شد پر و بالي / نگردد سيل تا سنگين سبك رفتار كي گردد؟3

  / ملامت عشق را تاج است و افسر) ملامت را سپر سازيم بر خويش 4

  :به جزها درست آمده است؛  مفهوم عبارات زير در همه گزينه -14

  چون يكي را از تخت شاهي فرود آرد و ديگري را در شكم ماهي نكو دارد. (اهميت تسليم در بارگاه الهي) ) ارادت بي1

  توجه به اعمال و كردار در اين دنيا)) هر كه به تأديب دنيا راه صواب نگيرد به تعذيب عقبي گرفتار آيد. (2

  اجل در خشك نميرد. (ارزشمندي اختيار انسان) روزي، ماهي در دجله نگيرد و ماهي بي ) صياد بي3

  نهايت بودن عشق الهي) ) محبت را غايت نيست؛ از بهر آنكه محبوب را نهايت نيست. (بي4

  حكايت زير با كدام گزينه تناسب معنايي دارد؟ - 15

چنان ناتمـام   گفت هرگز كسي به جهل خويش اقرار نكرده است مگر آن كس كه چون ديگري در سخن باشد هم كما را شنيدم كه مييكي از ح«
  »گفته، سخن آغاز كند.

  كه كز او سؤال كنند ) ندهد مرد هوشمند جواب / مگر آن2  گاه كنُ / كه داني كه در كار گيرد سخن ) بسيجِ سخن گفتن آن1

  ) در سخن با دوستان، آهسته باش / تا ندارد دشمنِ خونخوار، گوش4  ت اي خردمند و بن / مياور سخن در ميان سخن) سخن را سر اس3


